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يك «شانسونر»* ايرانى

آشنايى ما به اواخر سال 79 و از طريق 
دوستان مشتركمان محمدرضا عليقلى، 
سعيد انصارى و موسى كمالى بازمى گردد. 
نوارى حاوى چند قطعه ضبط شده سهيل 
ــهيل در قطعه  دريافت كردم. آواز هاى س
ــعيد خواهش  پريا هوش از من برد... از س
كردم مرا با او كه در كرج زندگى مى كرد 
ــه در كلام و  ــنا كند.   صميميتى ك آش
ــيقى او بود در همان اولين ديدار در  موس
ــرت  خودش هم بود. رفته رفته اين معاش
ــرد. انتخاب  ــدا ك ــرى پي ــكل جدى ت ش
ــهيل از قطعات  ــعر، ماكت هايى كه س ش
ــاره تنظيم  ــرد، گپ وگفت درب ــاده ك آم
ــم به ضبط آنها. از  آثار و درنهايت تصمي
ــال 82 ضبط آثار با صدابردارى  اواخر س
ــد. در طول كار،  ــگرزاده آغاز ش رضا عس
كريستف رضاعى براى تنظيم دو قطعه اى 
ــقانه (احمد  ــيج) و عاش آدم ها (نيما يوش
ــاملو) به ما كمك كرد، رضا هم علاوه  ش
بر ضبط در تنظيم طرح (منوچهر آتشى) 
ــر بارانژه يكى از اعضاى  يارى مان داد. پي
ــه داروگ  ــوى گروه نور براى قطع فرانس
ــيج) فلوت نواخت و البته پويا  (نيما يوش
محمودى، گيتاريست و آهنگساز آنزمان 
ــهيل بود و  ــت س گروه باراد كه هم دوس
هم همسايه اش در كرج، در بخش هايى با 
گيتار خود، قريحه اش را هديه كرد. تجربه 
زيبا اما بسيار سختى بود. استوديويى كه 
در آن ضبط مى كرديم، فاقد شيشه ميان 
ــود. ارتباط تنها از  ــاق فرمان و ضبط ب ات
ــى و ميكروفن انجام مى شد.  طريق گوش
ــى  ــگرزاده، صدابردارى وسواس رضا عس
است. حتى وقتى آهنگساز و تهيه كننده 
از ضبط راضى هستند او رضايت نمى دهد. 
ــت. وقتى وسط اجرا  اهل تعارف هم نيس
ناگهان دكمه مكالمه را مى زد و به سهيل 
ــد. از اول  مى گفت:«آقا نزن! خيلى بد ش
ميريم» يا «اين چى بود زدى؟» مى توانستم 
ــهيل را درك كنم! ما كه در اتاق  حال س
ــى مى كرديم واى  فرمان بوديم قالب ته
به حال سهيل و آن طبع ظريفش. آلبومى 
ــازبندى  ــه بود و س ــدود 37دقيق كه ح
متنوعى نيز نداشت، قريب به 200ساعت 
ــتوديويى مصرف كرد كه مطمئن  كار اس
هستم بسيارى از ساعات آن براى سهيل 
مثل كابوس بود. حتى يك بار در ميانه راه 
سهيل به من گفت: «ديگه نمى تونم. هر 
روز دو ساعت از كرج طول مى كشه بيام 
تهران. له ولورده مى رسم استوديو. تا بخوام 
حس بگيرم كلى طول ميكشه. محيط در 
بسته اتاق ضبط هم مثل سلول انفرادى 
ــه تا  ميمونه. هر بار كه ضبط قطع ميش
ــرزه تا آروم  ــدت زيادى تمام بدنم مى ل م
بگيرم.» اما رضا هم حق داشت و كمالگرا 
ــوم بعد از نزديك به يك  بود. خلاصه آلب
سال آماده شد و البته همه از نتيجه راضى. 
سهيل، رضا و من. اقبال عمومى از آلبوم 
«رى را» هم خستگى را از تن او به در كرد.  
ــراى آلبوم بعدى (چنگ و  دورخيزمان ب
ــرود) با ملاحظات جديدى همراه بود.  س
ــهيل را به استوديو  تصميم گرفتيم تا س
نبريم و استوديو به ديدار سهيل برود. در 
ــهر كرج و در منزلش. محيطى  محمدش
آرام و دور از صداى شهر كه تنها پرنده ها و 
صداى برگ ها همراهمان بودند. جايى كه 
سهيل در آن احساس آرامش، آشنايى و 

امنيت مى كرد. 
سهيل امروز به چهره شناخته شده اى 
ــت اما همچنان خود را از  تبديل شده اس
ــهرت دور نگاه مى دارد. او يك  هياهوى ش
ــت. براى ما داستان مى گويد.  خنياگر اس
موسيقى اى كه بر فن بيان و نقالى محتوا 
ــت دارم او را يك  ــت. من دوس متكى اس

شانسونر ايرانى بنامم. 
* در زبان فرانسه به معناي «خنياگر» است

گپ

شهريار بلوچستانى خواننده و نوازنده درگفت وگو با «شرق»: 
چارچوب، خلاقيت را مى كشد 

 موسـيقى ايران از زمان شكل گيرى نغمه هاى طربناك باربدُ و نكيسا در بارگاه 
هخامنشـيان تا دوران معاصر كه اسـتادانى چون ميرزاعبداالله، غلامحسـين 
درويش خان و كلنل علينقى وزيرى در بسـط و پيشـرفت علمـى آن اهتمام 
ورزيدند، تحولات بسيارى به خود ديده و راه را براى ورود و حضور خوانندگان 
جوان در اين مسـير هموار كرده اسـت. شهريار بلوچستانى از اين خوانندگان 
جوان است كه فرصت يافت دركنار استاد بزرگى چون مرحوم همايون خرم قرار 
گيرد و از تجربيات چندين وچند ساله استاد بهره مند شود. او اثرى به نام «اشك 
من هويدا شد» را ارايه كرد كه آخرين اثر هنرى استاد خرم به شمار مى آيد. با او 
به بهانه انتشار اين آلبوم، همكارى با استاد خرم و شكل گيرى «اشك من هويدا 

شد» گفت وگويى انجام داديم كه در زير مى خوانيد. 

از نحوه شكل گيرى آلبوم اشك من هويدا شد بگوييد؟  �
در امتداد ملاقات هايى كه با دوست ارجمندم مرتضى دليرى در مورد آلبوم 
«آسمان شب» داشتم، با پيشنهاد وى حضور استاد همايون خرم رسيدم. در ابتدا 
ــد ولى بعد از بسته شدن كار، درست قبل از  قرار بود نام آلبوم «موج آتش» باش
انتشار آلبوم، فوت ناگهانى استاد پيش آمد و بنا به پيشنهاد مدير انتشارات باربد، 

آقاى حميد اسفنديارى، نام آلبوم به «اشك من هويدا شد» تغيير يافت. 
چطور شد به اين فكر افتاديد آثار استاد خرم را بازخوانى كنيد؟  �

ابتدا بازخوانى مورد نظر نبود. از استاد خرم تقاضاى كار جديدى هماهنگ با 
جنس صدايم كردم ولى استاد نظر ديگرى داشتند و همين موجد آلبوم «اشك 
ــد» گرديد و قرار بود در مراحل بعد كارهاى جديدى ساخته شود  من هويدا ش
كه استاد جاودانه شدند. ضمن اينكه اين آلبوم با حمايت دو دوست خوبم احمد 

انصارى پور و فرهاد ربيعى در كوتاه ترين زمان ممكن منتشر شد. 
اين آلبوم داراى چه ويژگى هايى است و چه ترانه هايى در آن بازخوانى  �

شده است؟ 
ــوم،  ــى آلب ــاخص ترين ويژگ ش
ــتالژيك و  نوس ترانه هاى  ــدن  خوان
ــيقى فاخر ايران است  ماندگار موس
و اين قطعات، ترانه هايى هستند كه 
بر زبان مردم جارى هستند. تنظيم 
روان و كار شايان دوست عزيزم بابك 
ــد  ــهركى بر اين ترانه ها انجام ش ش
ــل كار ترانه هايى چون موج  و حاص
ــته دلان، آمد اما، زكوى  آتش، خس
ــان، دلم ز دورى هر بى وفا و  بلاكش

جوانى است. 
آلبوم شما تنها آلبوم بازخوانى شده از آثار استاد نيست. اين آلبوم چه  �

تفاوتى با ساير بازخوانى هاى ديگر دارد؟ 
ــاخته هاى استاد است اما ويژگى برجسته اش اين  اين اثر هم مانند بقيه س
است كه آخرين آلبوم با نظارت كامل استاد خرم در زمان حيات ايشان بود و بعد 

از اين هم چنين اتفاقى رخ نمى دهد. 
بيشترين انتقادهايى كه به شما در اين زمينه شد، در كدام بخش بود؟  �

اولين انتقاد اين بود كه چرا ترانه جوانى را كه مناسبتى با سن شما ندارد، 
خوانديد. من هم از استاد خرم در زمان انتخاب اثر سوال كردم و پاسخشان اين 
بود كه اين تصنيف زبان حال خود شخص من است و شما تنها اجرا مى كنيد. 
بعد هم هميشه اين انتقاد هست كه چرا ترانه هاى خاطره شده قبلى را بازخوانى 
ــوال من بازهم پاسخ استاد خرم را بازگو مى كنم كه  مى كنيد، در جواب اين س
مى گفتند منع قانونى داشتن شنيدن صداى بانوان دليلى بر اين نيست كه آثار 
من براى نسل جديد به صورت رسمى شنيده نشود. البته اعتقاد شخصى بنده 
هم اين است كه آثار بزرگان با هر صداى تازه، تاثير خاص خودش را مى گذارد. 

با توجه به اينكه شـما از ابتدا مايل بـه بازخوانى آثار نبوديد و حتى در  �
زمانـى كه هنرجوى اسـتاد تجويدى هم بوديد، پيشـنهادى در اين زمينه 

داشتيد الان چه حسى داريد و نظرتان در اين زمينه چيست؟ 
كاملا درست مى فرماييد من با بازخوانى آثار موافق نبودم و در زمان حيات 
استادعلى تجويدى هم از ايشان پيشنهاد انتشار يك آلبوم از آثارشان را به عنوان 
اولين كار هنرى ام داشتم كه به دلايلى صورت نگرفت چراكه هميشه در زندگى 
ــى خودش  ــتوارم كه هركس ــرى ام از تقليد فرارى بودم و بر اين عقيده اس هن
ــت و نيازى به آينه شدن براى ديگرى ندارد. ولى بعد از بررسى برخى از آثار  اس
ــت و هر يك از اين ترانه هاى  ــده ديدم اين يك تعصب بى مورد اس بازخوانى ش

بازخوانى شده خاطره ها و تاثيرهاى خودشان را در زمان مى گذارند. 
آيا قصد داريد اين آلبوم را به صورت زنده اجرا كنيد؟  �

بله، آقاى دليرى از آغاز برنامه هايى بر اين اساس تنظيم كرده اند كه يكى از 
آنها دعوت از آقاى بابك شهركى به عنوان رهبر اركستر است و احتمالا در پاييز 

اجراى صحنه اى هم از اين آلبوم خواهيم داشت. 
شما موسيقى را ابتدا با نواختن ساز ضربى تنبك آغاز كرديد و دراين راه  �

موفقيت هاى بسيارى كسب كرديد. آيا برنامه خاصى در اين زمينه داريد يا 
قصد داريد تنها به آواز بپردازيد؟ 

ــروع و در سال هاى 73 تا  ــيقى را در سال 68 با ساز تنبك ش خير، موس
ــب كردم و ثمره اين  ــنواره فجر كس 80 رتبه برتر تكنوازى تنبك را در جش
ــال 89 به صورت صوتى و  ــار كتاب 14قطعه تنبك نوازى در س تلاش ها انتش
تصويرى همراه با نت قطعات شد. ثمره اين سال ها فعاليت در عرصه نوازندگى 
تجربه تدريس در راستاى ساز تنبك و انتشار چند كتاب در ريتم هاى مشخص 
ــده كه تا پايان امسال انتشار  ــت. كتاب ديگرى هم به نام 6/8 تم آماده ش اس
مى يابد. هدف اصلى ام از انتشار اين كتاب ها با ريتم هاى ثابت در واقع بالابردن 
سطح كيفى نوازندگى از لحاظ ريتم و تكنيك و ايجاد انگيزه تنبك نوازى در 
هنرجويان و علاقه مندان اين ساز است كه اميدوارم بتوانم دراين راه به آنچه 

كه مدنظر دارم، برسم. 
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صفحه 8 گفت وگو با مهدى كرم پور، كارگردان فيلم «پل چوبى»

صفحه 9 مصاحبه ژان لوك گدار با ميكل   آنجلو آنتونيونى درباره صحراى سرخ

صفحه 10 پياده روى در سيلاب 

نوجوانى اش را در منطقه اى سـپرى كرد كه موسـيقى در رگ و پى آن جريان 
دارد: بندرعباس، شهر آواز و دهل كه در آن موسيقى براى هر رويدادى نواخته 
مى شـود؛ از انداختن تور ماهيگيرى در دريا تا نواختن موسـيقى براى درمان 
بيمارى ها. شهرى كه سـال ها رفت وآمد هاى جاشـوان و بازرگانان باعث شده 
فرهنگ هاى مختلف موسـيقايى به خصوص موسيقى هند، آفريقا و آمريكاى 
لاتين با موسـيقى بومى آن منطقه در هم تنيده شـود. زندگى در اين فرهنگ 
تاثير خودش را بر موسـيقى «سهيل نفيسى» باقى گذاشت به خصوص نشست 
و برخاسـت با «ابراهيم منصفى»؛ كسـى كه تـا قبل از بازخوانـى ترانه هايش 
توسط نفيسـى، اندك كسانى از طريق انتشار شعرهايش در مجله «خوشه» يا 
بازى هايش در فيلم هاى «حسن بنى هاشـمى»: (فيلمساز سينما آزاد دهه 50) 
او را مى شناختند. «نفيسـى» گزيده كار است و بى حاشيه. در خلوت و تنهايى 
خودش موسيقى مى سازد و دوست دارد همين خلوت و تنهايى را به مخاطبش 
منتقل كند. در كارهايش به چنان صميميتى با گيتار رسيده كه به جز مواردى، 
از سـاز ديگرى استفاده نكرده است و خودش را ادامه دهنده مسير «قوال هاى» 
قديمى ايران مى داند كه با سـاز و شـعرهاى پرمغز روزگار را سپرى مى كردند. 
سنت شكنى هاى نفيسى در اداى كلمات و نگاه او به ضرباهنگ واژگان شنونده 
را آزاد مى گـذارد تـا محصور به ريتـم، وزن و ضرباهنگ از پيش تعيين شـده 
نباشد. چند آلبوم پرفروش او، انتظارها را از مردى كه سال ها تلاش كرد آلبوم 
اولش به بهترين شكل ممكن منتشر شود، بالا برده است. اين مصاحبه حاصل 
گپ و گفتى صميمى بعد از كنسـرت اخير نفيسـى در تهران اسـت كه در آن 
با سـاز محبوبش و بدون جلوه هاى تصويرى و صوتى، خلوتى گرم و ساده را با 

تماشاگران سهيم شد. 

 موسيقى شما ادامه منطقى موسيقى اى است كه حوالى سال هاى 1340  �
با موسيقيدانانى چون اسفنديار منفردزاده، فرهاد مهراد، كوروش يغمايى، 
فريدون فروغى و ديگران شـكل گرفت؛ موازى با همان جريان ديگرى كه 
ابراهيم منصفى در موسيقى جنوب به وجود آورد و شما با يك وقفه شايد 
30سـاله، يكباره در سال 84 با انتشار آلبوم «رى را» و انتخاب اشعار نيما و 
شـاملو و... عده زيادى از دوستداران موسـيقى پاپ جدى را با خود همراه 
كرديد. به نظر افت موسيقى پاپ بعد از انقلاب هيچ تاثيرى روى شما نداشت. 
انگار اين 30سـال در ذهن موسـيقايى شما حذف شـده بود. از اين وقفه و 

اتفاقاتى كه منجر به انتشار آلبوم «رى را» شد، بگوييد... 
جاى سبك هاى زيادى از موسيقى در بازار فرهنگى ما خالى است، متاسفانه 
ــرزمينمان فقر تنوع موسيقى داريم. ما غالبا يك موسيقى را به عنوان  ما در س
ــيم و در بيشتر اوقات تعريف سطحى از آن داشته ايم. موسيقى  پاپ مى شناس
پاپ صرفا چيزى نيست كه به طور روزمره از رسانه هاى جمعى شنيده مى شود. 
ــرزمين دارد و  ــه در فرهنگ و تاريخ هر س ــيقى پاپ، ريش مردمى بودن موس
ــى آن جامعه پيدا مى كند؛  ــى و مردم شناس جنبه هاى گوناگونى در بوم شناس
ــاره مى كنيد در بيشتر گونه هاى فرهنگى رخ داد و البته  وقفه اى كه به آن اش
ــده است. به هر ترتيب  ــيقى متحمل لطمه هاى بسيارى ش در اين ميان موس
اميد به آن داشته باشيم كه توليد كنندگان موسيقى در راستاى بالابردن سليقه 

شنيدارى شنوندگان كوشاتر از هميشه باشند. 
 در اصل مى خواسـتم بدانم در اين وقفه و قبل از انتشـار آلبوم «رى را»  �

به صورت شخصى براى شما در موسيقى چه اتفاقى افتاد؟ 
ــپرى مى شده و عطشى براى آموختن و  در اين وقفه دوران نوجوانى من س
شنيدن موسيقى، خواندن شعر و مكاشفه اى در حد توان. سليقه شخصى من 
از ابتدا به همين شكل بود، يعنى هميشه گمان مى كردم صميمى ترين شكل 
ــادگى و صميميت اجرا در اين فرم  ــيقى يك ساز و يك نوازنده است؛ س موس
ــنونده از يك كار بزرگ اركسترال و يك گروه بزرگ موسيقى  معمولا براى ش
ــا در تاريخ خنياگرى قدمت  ــرزمين م ــت. در اين خصوص س تاثيرگذارتر اس
چشمگيرى دارد. «گوسان هاى» عهد پارت از نخستين نواگرانى بوده اند كه سنت 
خنياگرى را در ايران باستان بدعت مى گذارند و پس از آن حضور كمرنگ يا گاه 
پررنگ آنان را با نام «قوال» و نامدارانى كه حتى به افسانه ها مى مانند، مثل «باربد 

»و «نكيسا» و در ادامه بسيارى ديگر... 
 بالطبع شنونده موسيقى پاپ رايج هم نبوديد...  �

معمولا خير. گاهى فقط براى آنكه خبرى از اوضاع به دست بياورم. موسيقى 
ــتقيمى با شنونده دارد و روى طرز تفكر، شخصيت و احوالات  برخورد غيرمس
ــيقى را گوش  ــنونده تاثير مى گذارد و اين يعنى همه نكته. بالطبع هر موس ش

نمى داده ام و نمى دهم. 
 آلبوم« رى را» در زمان انتشـار بسـيار تاثير گذار بـود، چون مخاطب با  �

يك موسـيقى تازه روبه رو شد، اما آلبوم هاى بعدى به اندازه «رى را» توفيق 
نداشت. بررسى خودتان چيست و دليلش را چه چيزى مى دانيد؟ 

ــوم كه خير، تمامى آثار كوچك  نظرتان را تصحيح مى كنم و يادآور مى ش
من كم و بيش شنيده و نظر شنوندگانش را جلب كرده است و مضاف بر اين 
ــال ها شنوندگان  ــوخ آرام خود را طى مى كنند و در اين س آلبوم هاى بنده رس

بيشترى را گرد خود جذب كرده است. 
ــت بدانيد كه بعضى بنده را با آلبوم «ترانه هاى جنوب» شناخته اند  بد نيس
ــرود» رسيده اند يا از هر آلبوم ديگر به آلبوم  ــپس به «رى را» يا «چنگ و س و س

بعدى... 
 كارهايى كه روى اشعار حافظ انجام داديد تجربه تازه اى در زمينه تلفيق  �

اشـعار كهن با موسـيقى روز است. كمتر موسـيقى اى غير از آواز توانسته 
مخاطب را با اشعار كهن همراه كند. با توجه به اينكه شما از خودتان به عنوان 
«روايتگر شعر معاصر» ياد كرديد، آيا مى توانيم بگوييم اين بار دست به روايت 

غزل زده ايد... 

اين هم برمى گردد به نوع خوانشى كه براى غزليات حافظ در نظر مى گيرم؛ 
يعنى شيوه برخوردم با شعر. به جاى اينكه بخواهم غزليات را پشت سرهم كه در 
موسيقى كلاسيك با آن برخورد مى شود، دنبال كنم، سعى كردم با تاكيد روى 
واژه ها و گذاشتن سكوت بين كلمات، كارى كنم تا شنونده به شكل ديگرى با 
شعر درگير شود. نمى خواستم غزل را به ترانه تبديل كنم ولى سعى كردم آن را 
مانند ترانه بخوانم تا به گوش مخاطب امروز آشنا تر باشد، مثلا در غزلى خواجه 
مى فرمايد: «گويند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آرى شود وليك به خون جگر 
شود» من بين «گويند» با ادامه بيت فاصله مى گذارم، با اين وقفه ها و فاصله ها، 
ــكلى طراحى مى كنم تا طبع شنونده امروز، (به خصوص  معمارى غزل را به ش
نسل جوان تر) را با شعر كلاسيك آشتى دهم و البته يادآور مى شوم كه من به 
ــت وجوى شعر ناب و خوب بوده ام و افق نگاه من تنها شعر امروز ما نبوده  جس

است. 
 در آواز سنتى گاهى كلمات طورى با تحريرها ادغام مى شوند كه مفهوم  �

و بار معنايى شان گم مى شود... 
دقيقا، خوانش درست شعر هميشه يكى از دغدغه هاى من بوده. واژه را بايد 
تمام و كمال تلفظ كرد. وقتى شما از واژه اى مثل «ناب» استفاده مى كنيد نبايد 

حرف «ب» خورده شود. واژه بايد همراه با معنى ارايه شود. 
 چند كارى كه از حافظ اجرا شـد به نظرم تنظيم متفاوت ترى داشـت.  �

آيا اين به خاطر وزن اشعار است يا چون اين كارها جديدتر است، تنظيم و 
آهنگسازى پيچيده ترى دارد؟ 

ــعى مى كند در كارش  بالطبع زمان مى گذرد و هركس تحت هر عنوانى س
بهتر باشد. بنابراين سعى من هم در اين آلبوم براين است كه موسيقى و شعر به 

آستانه بالاترى ارتقا پيدا كند. 

 نقش شعر در كارهاى شما بسيار پررنگ است، حتى مى توانيم بگوييم  �
كار شما شعرمحور است. چون در جايى هم گفته بوديد دوست داريد اشعار 
معاصر را معرفى كنيد، آيا درست است بگوييم در كارهاى شما موسيقى در 

خدمت شعر است؟ 
ــت. در واقع شعر محورى است كه فضا را  براى من هر دو عنصر همتراز اس

مى چرخاند و موسيقى ذهن شنونده را به اين سو و آن سو مى برد. 
 تا به حال پيش نيامده كه ابتدا آهنگى بسـازيد و بعد شـعر را انتخاب  �

كنيد؟ 
ــمت موسيقى مى رويد  ــعر به س ــما از ش خيلى كم پيش مى آيد. زمانى ش
ــاخته شده به شعر  يا برعكس. بعضى اوقات از روى قطعاتى كه براى گيتار س
رسيده ام، ولى معمولا از شعر به سمت موسيقى مى روم، يعنى موسيقى را در 

درون شعر و ريتم ذاتى كلمات جست وجو مى كنم. 
 بعضى وقت ها از اشـعار ريتميك و با وزن اسـتفاده مى كنيد، اما اغلب  �

اشـعارى را انتخاب مى كنيد كه گنجاندنشـان در موسـيقى سخت است. 
معمولا هم اين اشـعار از شعرهاى مهم معاصر هستند. آيا اين تلاشى براى 
موسيقايى كردن شعر معاصر است يا تلاشى در جهت به روزكردن موسيقى 

با استفاده از شعر معاصر؟ 
در واقع تمام سوال شما جواب من است. شعر و موسيقى به شكل امروزى 
درهم تنيده مى شوند، مثلا فضاى آكوردهاى معاصر گيتار در كنار كلمات شاملو 
قرار مى گيرند و در نهايت چيزى كه متولد مى شود يك رشته از تعامل و تلفيق 
موسيقى و فرهنگ هاى جهانى است. حالا يك زمانى ممكن است شعر فاقد وزن 
و ريتم غزل و ترانه باشد و گاهى ممكن است لحن ضربى ترى داشته باشند. همه 

اينها در هم تنيده و يگانه هستند و نمى توان آنها را از هم مجزا ساخت. 
 يكى از ويژگى هاى شعر معاصر بعد اجتماعى آن است. در انتخاب اشعار،  �

ايـن ويژگى چقدر براى شـما اولويت دارد چون تجربه هـاى ديگر در مورد 
تلفيق شـعر معاصر با موسيقى خيلى موفق نبوده و به نوعى مخاطبان (كه 
قشرى نيستند كه با موسيقى مبتذل پاپ ارتباط برقرار كنند) از موسيقى 
شما چنين توقعى دارند چون مثلا در كنسرت اخير اجراى قطعه «پريا» خيلى 

مورد استقبال قرار گرفت... 
هدف من شناخت شعر معاصر به نسل جوان و حتى نسل هاى قبل از خودم 
است كه درواقع با اين اشعار بزرگ شده اند و زندگى كرده اند. خواندن يك ترانه 
ــاندن شعر به مخاطب است. ما نبايد هر چيزى را  و آواز كار مهمى براى شناس
به عنوان ترانه قبول كنيم. تلاش من اين بوده كه با شعر و معنى خوب، سليقه 
ــعار بعد اجتماعى دارند اما بعد اجتماعى  مخاطب را ارتقا دهم؛ بالطبع اين اش
شعر به معناى سياسى بودن آن نيست و معانى فراترى را در برمى گيرد: عشق به 
زندگى، صبورى، اميد و رنج و سرمستى... دوست تر مى دارم شنونده شعر خوب 

را در كنار موسيقى خوب بشنود. 
 معمولا اجراى زنده موسيقى تفاوت هايى با آلبوم دارد، مخصوصا از لحاظ  �

بصرى. در اجراى شما هيچ عنصر ديگرى جز گيتار و صداى شما روى صحنه 
وجود نداشت. آيا نوع موسيقى شما چنين چيدمانى را مى طلبيد؟ 

ــتم و كسانى كه سال هاست  ــاخت موسيقى نيز همين هس من درحال س
ــن خلوت را ببينند، هيچ چيز  ــيقى مرا دنبال مى كنند درواقع بايد همي موس
ــم مخاطبان عزيز ما به دنبال  ــرى در آن وجود ندارد. در اصل فكر مى كن ديگ
همين خلوت هستند. اگر من در بعضى تنظيمات از سازهاى ديگرى استفاده 
مى كنم، براى صدادهى در ضبط و ارايه «سى دى» است؛ حالا شايد در بين اين 
سال ها دست به تجربه هاى ديگرى بزنم يا با نوازنده هاى ديگرى همكارى كنم، 
ــت دارم تنظيم و سازبندى را هم تجربه كنم، اما واقعيت، تنهايى و  چون دوس
ــت و دوست دارم روى صحنه هم همين باشم. اين  خلوت بين من و گيتار اس
ــبك فقط متعلق به من نيست در همه جاى دنيا اين نوع موسيقى مرسوم  س
است، ولى شايد ما كمتر به اين موسيقى عادت داريم. اينكه تصور كنيم بهتر 
ــد، برمى گردد به اينكه گوش ما به  ــت در كنار گيتار دو ساز ديگر هم باش اس
ــم بايد روى صحنه 10 نوازنده  ــيقى هاى ديگر عادت ندارد و فكر مى كني موس

ببينيم و يك حجم عظيمى از صدا.
 نقش ابراهيم منصفى (رامى) در موسيقى مدرن جنوب انكار ناپذير است.  �

با توجه به علاقه شـما به منصفى آيا خودتان را ملزم به حفظ ريشـه هاى 
موسيقى جنوب مى دانيد؟ 

ــيقى جنوب  ــه هاى موس به هر حال بيش از آنچه بخواهم خودم را به ريش
وفادار نگاه دارم، فكر مى كنم موسيقى جنوب (تا حدى كه آن را درك كرده ام) 
ــاز اتفاق  ــيقى من حضور دارد. خيلى از ريتم ها و اتفاقاتى كه روى س در موس
ــت. بنابراين اصرارى به حفظ آنها  مى افتد، حاصلضرب هاى پرتنش جنوبى اس
ندارم، بلكه ريشه هاى موسيقى جنوب در من جارى است و چيزى را عامدانه در 

موسيقى ام نگاه نمى دارم. 
 يكى از مولفه هاى موسيقى جنوب تلفيقى بودنش است. آيا تلفيقى بودن  �

موسيقى شما برگرفته از اين ويژگى موسيقى جنوب است؟ 
من جنوبى نيستم و در تهران به دنيا آمده ام، اما بزرگ شده جنوبم. 23سال 
ــبى براى يادگيرى زبان و فرهنگ يك منطقه است، مخصوصا اگر  زمان مناس
انس و الفتى با آنجا داشته باشيد. بالطبع از تاريخ موسيقى جنوب الهام بسيار 
گرفته ام. فرصتى مغتنم براى درك و معرفى آن به عنوان يكى از نادرترين تلفيق 
ــيقى تاريخى دار و چندمليتى كه  و تعامل فرهنگ ها در تاريخ اين خطه. موس
 اى كاش به آن توجه بيشترى شود. در اين ميان ابراهيم منصفى و البته ديگرانى 

كه ستاره هاى تابناك آن بوده اند. 
 روند تاثير موسيقى جنوب را بر موسيقى پاپ چگونه مى بينيد؟  �

ــت كه خيلى از موسيقيدانان تحت تاثير موسيقى جنوب  ــاليان سال اس س
هستند، اما بايد در نظر داشته باشيم چه چيزى از آن موسيقى بهره بردارى و 
ارايه شده است. چيزى كه معمولا در بازار آشفته موسيقى مى شنويم، پرتنش 
است و سطحى نگر. عمق اين موسيقى نگاهى ژرف به تاريخ جنوب را مى طلبد. 

 مرجان صائبى

سهيل نفيسى در گفت وگو با «شرق»:

موسيقى جنوب
در من جارى است

خواندن يك ترانه و آواز كار مهمى براى شناساندن شعر 
به مخاطب است. ما نبايد هر چيزى را به عنوان ترانه قبول كنيم. 
تلاش من اين بوده كه با شعر و معنى خوب، سليقه مخاطب را 

ارتقا دهم؛ بالطبع اين اشعار بعد اجتماعى دارند
اما بعد اجتماعى شعر به معناى سياسى بودن آن نيست 

و معانى فراترى را در برمى گيرد

آمن خادمى
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